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یادداشت یادداشت

سرداری با  تفکر انقلابی

«ای کســانی که امروز سخنان مرا می خوانید،  �
آیا امروز به آزادی رســیده اید؟»؛ این جمله بسیار 
باارزش «ســردار بی بــی مریم» و فیلــم «بانوی 
ســردار» من را بر آن واداشــت تا بــه اهداف و 
عملکرد این بانوی بزرگ اشــاره ای داشته باشم. 
اگــر نیم نگاهی به تاریخ قبل و بعد از اســلام در 
ایران عزیز داشته باشیم، درخواهیم یافت که این 
ســرزمین؛ چه مردان بزرگی و نــام آوری به خود 
دیده است که همیشه نگران آینده ایران بوده اند. 
شکی نیســت که در این میان «شیرزن هایی» هم 
به بزرگــی این مردان هم بوده  انــد؛ اما به دلایل 
گوناگونی ازجمله مردسالاری و نوع حکومت ها 
تا قبل از انقلاب در ایران دیده نشدند یا کمتر دیده 
شــدند. یکی از این زن ها «مریم بختیاری» است 
که هم اکنون او را به اســم «سردار بی بی مریم» 

در تاریخ می شناسند.
همان طورکــه ایــن بانــوی خوش اخــلاق و 
ایران دوســت در خاطرات خود از «ســردار اسعد 
بختیــاری» تعریف کرده اســت، مریــم بختیاری 
زمانی «بی مریم» و «سردار بی بی مریم» شد که از 
تجربه های «سردار اسعد بختیاری» استفاده کرد؛ 
اما این را هم نباید فراموش کرد که اگر شهرت او 
کمتر شــنیده شد یا دیرتر به گوش جهانیان رسید، 
به این دلیل بود که ســایه این برادر (سردار اسعد 
بختیــاری) بامعرفــت بر او ســنگینی می کرده و 
دوســت نداشــت قدمی جلوتر از این برادر که او 
را تعلیم داده اســت، جلوتر بگذارد؛ اما آنچه آن 
را خواســته یا ناخواسته جهانی کرد، نگرانی های 
او درباره «آینده ایران و ایرانیان» بود. به طوری که 
دکتر باســتانی در کتاب «آســیای هفت ســنگ»  
قلم زده که ای کاش مشــروطه خواهان و فاتحان 
تهــران، حکومــت و اداره حکومت را به دســت 
بي بی مریــم می دادند، شــاید اگر چنین می شــد،  
سرنوشــت مشــروطه و آینده ایــران چیز دیگری 
می شد، زیرا این بانو اهداف و آرزوهایی برای آینده 
ایران در سر داشت که آینده ایران را می ساخت یا 
حداقل زیرســاخت هایی برای ایرانی توسعه یافته 
فراهم می کــرد، چراکه این بانوی ســخت کوش 
به شــدت به دنبال تحقــق اهداف خــود بود که 
مهم ترین آنها عبارت انــد از «احیای حقوق زنان 
در ایران» که دراین باره گفته اســت: «می ترســم، 
روزی بمیرم و زن های ایــران آزادی را نبینند و... 
». «ایرانــی با ســاختار قانونــی» و دراین باره در 
خاطرات خــود آورده اســت: «آرزو دارم قانونی 
بنویسم و در رفع مسائل و مشکلات و ازبین بردن 
فرهنگ غلط حاکم بر جامعه ســهیم باشم و...». 
ســومین اهداف ایــن بانو «برتــری ایران محور بر 
قوم گرایی» بود، چراکه در آن زمان ایران به شدت 
درگیر قوم و قوم گرایی بود و این باعث شــده بود 
وحدت و اتحاد در میان آنها کم رنگ شود. اهداف 
دیگــر ایــن بانوی ســردار، «مخالفت بــا حضور 
بیگانــگان در ایران» بــود، به طوری که جزء اولین 
کسانی بود که مخالفت خود را با «قرارداد ۱۹۰۷ 
تقســیم ایران میان انگلیس، شــوروی و منطقه 
بی طرف» نشــان داد. شــاید به دلیل ترس از این 
بانوی سردار بود که منطقه او را به عنوان منطقه 
بی طرف شناخته بودند. تا خشم این بانو را کنترل 
کنند، ولی نمی دانســتند این بانوی سردار ایران را 
به قوم گرایی ترجیح داده بــود. پنجمین اهداف، 
«بهادادن به علم و علما»، به طوری که مخالفان 
حکومت آن زمان (قاجار ـ پهلوی) عمل می کرد؛ 
چرا که حکومت های آن زمــان (قاجار ـ پهلوی) 
به دنبــال حــذف این  دو گوهــر گران بهــا بودند، 
ولی این بانوی ســردار به دنبــال حفظ آنها بود و 
به همین دلیل اکثر تحصیل کرده هایي که حکومت 
(قاجار - پهلوی) به دنبال کشــتن آنها بود، برای 
حفظ جان خود به این بانو پناه می بردند، مصداق 
پنــاه آوردن، وحیــد دســتگردی، فرخی یــزدی و 
حکومت موقت در کرمانشاه، به طوری که نوراالله 
اصفهانی، عالم و فقیه زمان و از رهبران مشروطه 
نامه تشــکر و قدردانی بــرای چنین زحمت هایي 
به این بانوی سردار می نویســد. ششمین اهداف 
ایــن بانــو «ازخودگذشــتگی و شــهادت طلبی» 
بــود، به طوری که در زمانی که محمدعلی شــاه، 
مجلــس را به توپ بســت، در تلگرافی به گوش 
او رســاند که اگر تمامی مردان بختیاری شــهید 
شــوند، من تمام زن هــای (بختیــاری) را جمع 
می کنــم تا بتوانم آزادی را به کشــورم برگردانم. 
هفتمین هدف این بانوی ایران و اســلام دوست، 
«خودکفایــی اقتصادی» بــود و معتقد بود آنچه 
ایران را عقب مانده نگه داشــته، نبود اقتصادی با 
محوریت های خودکفایی اســت؛ اما آنچه این زن 
را به یک بانوی ســردار در ایــران و جهان تبدیل 
کرد، تنهــا اهــداف بلندپروازانه او نبــوده، بلکه 
عملکرد، شجاعت و تفکر انقلابی وی بوده است، 
چراکه تنها زنی قبــل از انقلاب بود که در مقابل 
چپاولگران و زورگویان داخلی و خارجی ایســتاد. 
در این راه پســر بزرگ خــود (علی مردان خان) و 
خان بابا خان)  و  (جعفرقلی خان  برادرزاده هایش 
را از دســت داد. قطعا به همین دلیل است که از 
پادشاهان مختلفی از جمله از امپراتوری آلمان، 
مــدال شــجاعت، از امپراتــوری اتریــش، مدال 
شجاعت و از امپراتوری عثمانی، دو مدال شرف و 

شجاعت دریافت کرد.
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کارآمدی دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی

جرائــم اقتصــادی بی شــک به عنــوان یکی از  �
مهم ترین معضــلات و چالش هــای جامعه ایران 
در ســال های اخیر همواره مطرح بوده و به جهت 
مخاطره امنیت اقتصادی و خدشه به جریان عمومی 
امور کشــور اهمیت مبارزه با آن بیش از پیش آشکار 
است. درعین حال روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
ایران از یک سال گذشته تاکنون وارد مرحله جدیدی 
شــده و بی تردید اســتجازه مورخ ۹۷/۵/۲۰ رئیس 
سابق قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب با تشکیل 
دادگاه ویژه رســیدگی به جرائــم اخلالگران نقش 
مهمی در کنترل جرائم اقتصادی در یک سال گذشته 
داشته است و سرعت، شدت و قطعیت رسیدگی به 
پرونده های مفاســد اقتصادی در یک سال گذشته با 
وجود برخی ایرادات، موجبات تحول جدی سیاست 
جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی را فراهم آورده 
است. اما اینکه با وجود تشــکیلات ویژه قضائی در 
راســتای رســیدگی به جرائم اقتصادی و همچنین 
ابلاغ ویژه برخی از قضات جهت رسیدگی به جرائم 
اخلالگــران نظام اقتصادی آیا تشــکیل دادگاه ویژه 
ضرورت داشــته و صرف نظــر از کارآمدی از جهت 
جواز تأســیس موازی کاری محسوب می شود یا خیر 
محل تأمل اســت. علی ایحال دادگاه ویژه شــعبی 
از دادگاه انقلاب اســت کــه در پی ضرورت مصالح 
اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست سابق قوه قضائیه 
و استجازه از رهبر انقلاب در محدوده زمانی موقت 
دو سال با کنارنهادن برخی تشریفات جهت رسیدگی 
بــه جرائم موضــوع قانون مجــازات اخلالگران در 
نظام اقتصادی کشور تشــکیل شده است و باوجود 
ایراد برخــی از منتقدان مبنــای آن حکم حکومتی 
رهبر انقلاب است و جواز قانون اساسی و اختیارات 
رهبر بــه موجب اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساســی و 
همچنین اصل ولایت فقیه مؤیــد اعتبار این دادگاه 
اســت؛ بنابراین دادگاه ویژه از جهت نحوه تشکیل و 
به دلیل توجه نکردن به سیر قانون گذاری یا عدم تأیید 
شــورای نگهبان نمی  تواند محل ایــراد قرار گیرد. از 
جهت کارایی دادگاه ویژه نیز باید گفت اقدام دستگاه 
قضا به جهت ســرعت، شــدت و قطعیت مجازات 
مفسدان اقتصادی در یک سال گذشته صرف نظر از 
ایراد حقوقی برخی پرونده ها مثبت و قابل تقدیر بوده 
و در سال های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است؛ 
به نحوی که حتی اشخاص ذی نفوذ که پرونده جرائم 
اقتصادی ایشــان به دلایلی مبهم، سال ها بلااقدام 
مانده بود یا برخی مسئولان ارشد نیز از مبارزه قاطع 
و تحمل مجازات مصون نمانده و سرعت و قطعیت 
مقابله با فساد اقتصادی ضمن ایجاد امید در جامعه 
موجبات استرداد بخش عمده ای از اموال بیت المال 
را فراهم آورده است. در عین حال افزایش کارآمدی 
روند محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به 
پرونده های متعدد مورد بررســی که بعضا نگارنده 
وکالت آن را بر عهده داشته است، نیازمند توجه به 

برخی نکات است.
 مداقــه در پرونده های تحت رســیدگی دادگاه 
ویژه دلالت بر آن دارد که حجم وســیعی از جرائم 
اقتصادی با ناکارآمدی سیستم بانکی به هم پیوسته 
و راهبردهای عموم مجرمان نیز یکســان و وابسته 
به عوامل مشــترکی بوده اســت که عموما به طور 
هم زمان از سوی مجرم واحد در همه بانک ها مورد 
سوء استفاده قرار گرفته و موجب تشکیل پرونده های 
متعــدد قضائــی بــا شــکایت هریــک از بانک ها 
شــده اســت که بی تردید علاوه بر اثبــات ضرورت 
یکپارچه ســازی نظام بانکی و رفع اشکالات بنیادین 
و خلأ های قانونی نظام بانکی،  ضرورت رســیدگی 
واحد به تمامی جرائم ارتکابی متهمان صرف نظر از 
اسم شکات را اثبات می کند. این در حالی است که 
بعضا برخی از متهمان پرونده های تحت رسیدگی 
در دادگاه ویــژه به طور مثال برخی از متهمان بانک 
سرمایه پرونده های دیگری با شکایت سایر بانک ها 
با عنوان اتهامــی اخلال در نظــام اقتصادی دارند 
که باوجود صدور دادنامه بانک ســرمایه به دادگاه 
ویژه ارســال نشــده و بعضا تصمیمی برای ارسال 
آن به دادگاه ویژه نیز اتخاذ نشــده اســت؛ بنابراین 
جهــت احتــراز از برخی ایــرادات مبنی بــر ارجاع 
ســلیقه ای به دادگاه ویــژه، شفاف ســازی مبنی بر 
دلایل و ویژگی های پرونده های تحت رســیدگی در 
دادگاه ویژه ضروری به نظر می  رســد. نادیده انگاری 
اصل عطف بماسبق نشــدن در رسیدگی به جرائم 
اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به ارسال برخی 
از پرونده های ســابق و تحت رسیدگی در دادسرا به 
دادگاه ویژه و همچنین مقایسه برخی از پرونده های 
شــرکت های لیزینگی که با شــرایط مشــابه در دو 
مرجع قضائی رسیدگی شــده است نیز بر ضرورت 

این امر می  افزاید.
از دیگر مواردی که در راستای افزایش کارآمدی 
دادگاه ویژه رســیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی 
به ویژه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
موافقت با تقاضای ریاســت محترم قوه به شــرط 
اتقان آرای صادره ضروری به نظر می رسد شناسایی 
مرز صحیــح قانون اخــلال در نظــام اقتصادی و 
عنــوان مجرمانه افســاد  فی الارض اســت که در 
وهله نخســت به جهت اشــتراط بلاجهت قصد 
ضربــه زدن به نظام در قانون مجــازات اخلالگران 
نظام اقتصادی است که مانع تحقق اتقان برخی از 

آرای صادره شده است. 
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پیوند طنز و قدرت
 در پیشینه اجتماعي ایران

 سابقه اي دیرین دارد
 و یکي از مشهورترین نمونه هاي 

آن را طنز رندانه حافظ مي دانند. 
پژوهشگران معتقدند حافظ خود را 
خوار مي دارد و هرچـه ننـگ و عار 
و گناه و... است به خود مي چسباند 

تا از این طریق چهـره حقیقـي 
ریاکـاران مدعي را در عصر خود 

آشکار کند  

در خبرها آمده بود که مردم ایران به عنوان یکي 
از خشــمگین ترین مردمان جهان رتبه بندي شده اند 
و این مســئله موجب برانگیخته شــدن واکنش ها، 
انتقادها و تحلیل هاي متعددي شــده است. غالب 
انتقادهــا بــه گزارش ســالانه مؤسســه گالوپ به 
روش ارزیابي و پرســش هاي اساســي مطرح شده 
بــراي محاســبه و مقایســه میزان خشــم در ۱۴۲ 
کشــور بازمي گردد. اما در نگاهي اجمالي به میزان 
خشــونت از نظر کمي در کشور ما چند نکته جلب 
توجه مي کند؛ چند ســالي اســت که آمار رسمي از 
میزان قتل منتشر نمي شود و آخرین آمار مربوط به 
سال ۱۳۹۰ بود که شــمار قتل ها بیش از هزاروصد 
واقعه در ســال اعلام شد. براساس آمار منتشر شده 
در ارتبــاط با نزاع منجر به ضرب و جرح ثبت شــده 
در پزشــکي قانوني نیز با افزایش مواجه هســتیم؛ 
بیش از ۴۲۸ هزار نزاع در ۹ ماهه نخســت سال ۹۶ 
وجود داشته اســت؛ به عبارتي روزانه حدود هزارو 
۶۰۰ نزاع منجر به ضرب و جرح طرح شــکایت شده 
و در پزشکي  قانوني ثبت شــده بود. در چهارماهه 
نخست سال ۹۸ نیز ۲۱۵هزارو ۶۴۳ نزاع در پزشکي 
قانوني ثبت شــده اســت (تقریبا هــزارو ۸۰۰ نزاع 
روزانه)؛ آمار قتل هاي ارتکاب یافته با ســلاح ســرد 
از ســال ۸۲ (هزار و ۱۷۹ مورد) تا ســال ۹۱ (۷۹۹ 
مورد) نیز بیانگر وجه دیگر خشــونت ها است؛ البته 
این ارقام فقط مربوط به موارد ثبت شده اند، اما فهم 

بسترهاي بروز چنین رفتارهایي بسیار دشوار است!
آنچه فهم ریشه هاي این مسئله را پیچیده تر کرده 
و ارائه هر تحلیلي را دشــوارتر مي کند این پرسش 
اســت که اگر واقعا مردم ایران جزء خشمگین ترین 
مردم دنیا هســتند، چرا از میــان ژانرهاي مختلف 
ســینما، فیلم هاي طنز در صــدر علائق مردم ایران 
قــرار دارند!؟ با نگاهي بــه پرفروش ترین فیلم هاي 
تاریخ ســینماي ایران این مســئله به خوبي نمایان 
اســت که ژانر طنز بخش مهمي از ذائقه مخاطب 
ایرانــي را تشــکیل مي دهد؛ بــراي مثــال از میان 
پرفروش ترین فیلم هاي ۵۰ ســال گذشــته مي توان 
حداقل ۲۰ فیلــم را در این ژانر دیــد. البته پذیرش 
این مسئله با اندکي اما و اگر همراه است؛ براي مثال 
پذیرش معیار «پرفروش ترین فیلم سال» جاي تأمل 
دارد، چراکــه میزان فروش هر محصول ســینمایي 
به عواملي مانند تعداد ســالن هاي اختصاص یافته، 
مدت زمان اکران، قیمت بلیت، کیفیت سالن، فصل 
اکــران، مصادف بودن با ایام مذهبي خاص در طول 
سال، گســتره تبلیغات و...، مبتني است که در مورد 
همــه فیلم ها یکســان نیســتند؛ اما بــا نگاهي به 
رتبه هاي بعدي در پرفروش ترین فیلم هاي سینمایي 
در ســال هاي مختلف مي تــوان پذیرفت این معیار 
باوجود کاســتي هاي خود تا حد قابل قبولي بیانگر 
ســلیقه و ذائقه مخاطب ایراني اســت؛ این مسئله 
با محاســبه «ضریب فروش» که شامل مؤلفه هایي 
همچون تعداد ســالن هاي ســینما، فــروش کل و 
مدت زمان اکران است، نشــان مي دهد در هر سال 
ژانر طنز از بقیه ژانرها پیشي گرفته است؛ همچنین 
با احتساب متغیر نرخ توان خرید ریال در سال هاي 
مختلف که توســط بانک مرکزي منتشــر مي شود، 
مقایسه فروش کل فیلم هاي طنز در این ضریب نیز 
مؤید یافته هاي قبلي است؛ یعني مي توان گفت در 
سال هاي متمادي ژانر طنز به طرز معناداري با دیگر 
ژانرهاي ســینماي ایران تفاوت داشــته است. براي 
مثال براســاس گزارش منتشر شــده درباره فروش 
ســینمایي در فروردین ۹۵ دو فیلم «من ســالوادور 
نیســتم» و «۵۰کیلو آلبالو» جمعــا ۵۷ درصد کل 
فروش، در فروردین ۹۶ دو فیلم «گشت۲» و «خوب، 
بد، جلف» مجموعا ۷۵ درصد کل فروش و در سال 
۹۷ دو فیلــم «مصادره» و «لونه زنبور» در مجموع 
۴۱ درصد کل فروش ایــن ماه را به خود اختصاص 
داده اند. براســاس آمــار، از بیــن ۱۱ فیلم پرفروش 
ســال هاي ۹۳ تا ۹۶ هفت فیلم در ژانر طنز هستند؛ 
مضافــا آنکه برخي از فیلم هاي اکران شــده در این 
ســال ها از گســتره و حجم قابل ملاحظه تبلیغات 
نیز اســتفاده کرده اند، اما بازهم این فیلم هاي طنز 
بوده انــد کــه فروش بالاتــري را کســب کردند؛ در 
ســال جاري نیز تا شــهریور ۹۸ از مجموع ۱۷ فیلم 
با فــروش بیش از یک میلیارد تومــان، ۱۲ فیلم به 
ژانــر طنز تعلــق دارند. برخــي در توجیه موفقیت 
ژانر طنز در فروش معتقدند در شــرایط نابســامان 
اقتصــادي، ســویه ســرگرمي و تفرج گونه ســینما 
برجسته تر مي شود و مخاطب، سینما را مفري براي 
رهایي از مناســبات زندگي مي داند نه محفلي براي 
فهم و کشــف رمز و رازهاي آن. درواقع، سینما هم 
براي به یادآوردن اســت هم فراموش کردن و اینکه 
کدام یــك از این دو ویژگي تحقــق و جلوه عمومي 
بیابد، به شــرایط اجتماعــي جامعــه برمي گردد؛ 
بنابراین در جامعه اي کــه زندگي، خود یک تجربه 
دشوار محســوب مي شود، ســینما به ابزاري براي 
فراموش کــردن ایــن دشــواري ها بدل مي شــود و 
بالطبــع فیلم هاي کمدي بهتریــن ژانر ممکن براي 

این هدف است.
با این حال، در بدو امر به نظر مي رســد میان این 
دو واقعیــت جاري در جامعه کنونــي ایران، یعني 
خشــم و طنز، تناقضي وجــود دارد، امــا مي توان 
ادعا کرد هر دو نمودهایــي بیروني از یک واقعیت 
واحد هســتند! یعني «واکنــش جمعي» به ضعف 
دستگاه هاي سیاسي! مســئله اساسي آن است که 
Wrath, Rage, An-) «میــان دو واقعیت «خشــم
ger) و «طنــز» (Humor Satire) در جامعه ایران 

چه رابطه اي برقرار است؟ اما تبیین چنین رابطه اي 
به هیچ وجه کار ساده اي نیست! با این حال، دشواري 

این کار موجب انکار وجود آن نخواهد بود!
اگرچه پاپ گریگوري «خشــم» را یکي از «هفت 
گناه کبیره» مي داند، اما فهم پیچیدگي هاي خشــم 
هنوز براي آدمي به طور کامل محقق نشده! چراکه 
ارائه تعریفي پدیدارشــناختي از «خشــم» بســیار 
دشــوار است به این دلیل که خشــم به عنوان یک 
کنش انســاني هم داراي ریشــه هاي متعدد است 
و هــم ظواهــر و بروزهــاي متعــدد دارد؛ به طور  
کلــي جنبه هاي مختلف خشــم را در شــش گروه 
مختلــف طبقه بندي مي کنند و ایــن طبقه بندي از 
مؤلفه هایي همچون جهت، مکان، واکنش، روش، 
جنبش و هدف خشــم تأثیــر مي پذیرد. اما مي توان 
گفت «خشــم» یــک «واکنش» طبیعي اســت در 
برابــر محرک هــاي بیرونــي (همچــون ناامیدي؛ 
تهدیــد علیه اســتقلال، اختیار یا حســن شــهرت؛ 
بي احترامــي و تعــرض، نقض قاعده و احســاس 
بي عدالتي) اما با خود این محرک ها متفاوت است. 
مي توان این محرک ها را تحــت عنوان کلي تر عدم 
تحقــق انتظارات در رابطه متقابــل میان «خود» و 
«دیگري» معرفي کرد؛ در نتیجه «خشــم» در نقطه 
مقابل «عشــق» قرار مي گیرد. از طرفي، «عشــق» 
مبیــن رابطه تابعان با نظام سیاســي به عنوان یک 
«سیســتم اجتماعي» است (سیســتم اجتماعي در 
همــان تعریفي که #تالکوت_پارســونز و پس از او 
#نیکلاس_لومــان ارائــه کرده اند). نظام سیاســي 
کــه در مرکز ســاختار سیســتم هاي اجتماعي قرار 
مي گیرد، مسئول رفع تناقضات و مشکلاتي است که 
این خرده سیســتم ها در انجام کارکرد روزمره خود 
با آن مواجه مي شــوند؛ ضعف در اجــراي کارکرد 

اجتماعــي  خرده سیســتم هاي 
(همچون اقتصاد و آموزش) به 
معني ضعف در کارکرد سیستم 
سیاســي تلقي مي شود. بنابراین 
مي تــوان ادعــا کــرد افزایــش 
«خشــم» یــا رفتارهــاي بیانگر 
خشــم در یک جامعــه خاص، 
نوعــي «واکنــش جمعــي» به 
ضعف نهادهاي مدیریتي در آن 

جامعه است.
اما رابطــه «طنز» با «قدرت» 
اسپنسر  هربرت  است.  پیچیده تر 
معتقد بــود «خنده، آزادشــدن 

انرژي عصبي سرکوب شــده اســت کــه در نهایت 
ســبب به وجودآمدن آرامش دروني مي شود». اما 
این نظریه در قالب کتــاب «لطیفه ها و رابطه آن با 
ناخودآگاه» اثر #فروید در ســال ۱۹۰۵ بســط یافت 
و از ایــن رو در نظریات او شناخته شــده تر اســت. 
فروید در این اثر شــرح مي دهد کــه «انرژي آزاد یا 
تخلیه شــده در خنده به این دلیل لذت بخش است 
کــه از میزان انرژي که در مواقع معمول براي مهار 
یا سرکوب فعالیت رواني به کار مي رود، مي کاهد». 
این آزادشــدن و تخلیه سبب به وجود آمدن آرامش 

مي شود. 
نظریه اي که فروید مطرح مي کند این اســت که 
طنز نوعي«Sensus Communis» یا حس مشترک 
اســت. یعني طنز نمودي از «ماهیت اجتماعي» و 
مشــتمل بر نوعي رابطه غیرمستقیم جمعي است. 
بنابراین مي توان ادعا کرد در طنز چیزي مشــترک و 
همگاني نهفته است؛ چیزي که به «عموم» مربوط 
مي شــود. طنز تجربه اي مشترک و میان ذهني است 
که طنزبودنش مســتلزم تأیید، مشارکت و موافقت 
دیگران است. شواهد تجربي نیز نشان مي دهند که 
حضور دیگران موجب افزایش ۳۰درصدي احتمال 
خنده مي شــود. مطالعات همچنین نشان مي دهند 
به طور میانگین در هر ۱۰ دقیقه مکالمه میان افراد 
غریبه هفت بار خنده رخ مي دهد و حدود ۱۰ درصد 

مکالمات میان دوستان شامل خنده مي شود. 
این ایده که معنا را تنها در مناســبات میان افراد 
مي تــوان یافــت و بنیادین بودن «منطــق مکالمه» 
براي هر ســخن، نــوآوري میخائیل باختین اســت. 
آنچه در نظریه او مهم جلوه مي کند کم رنگ شــدن 
«مرجعیت مؤلف» اســت؛ به همین دلیل، واقعیت 

در مناسبات میان «خود» و «دیگري» یافت مي شود. 
ویژگي جمعي «طنز» آن را به رابطه میان «خود» و 
«دیگري» مرتبط مي کند؛ یعني طنز نیز مکانیســمي 
همچون عشــق دارد و بنابرایــن مي تواند به عنوان 
مؤلفــه اي در رابطــه تابعان و نهادهاي سیاســي 
مدنظر قرار گیرد. باختیــن در مطالعه آثار رابله به 
بررســي دگرگونــي عناصر طنز مي پردازد و نشــان 
مي دهــد خنــده در فرهنگ قــرون وســطا ابزاري 
براي غلبه بر نمادهاي فرهنگ رســمي بوده است. 
باختین مي نویسد خنده تشریفات فئودالي و دولتي 
و هــر شــکلي از ایدئولــوژي را رد مي کند و ترس 
از راز و رمزهــا و اقتــدار را از بین مي بــرد؛ از منظر 
باختین انسان قرون وســطا با سلاح خنده بر ترس 
و دروغ پیــروز مي شــد و در آن عصر خنده همواره 
به عنوان ســلاحي در دست مردم عادي باقي ماند 
چراکــه خنده بیرون از گســتره رســمي ایدئولوژي 
شــکل گرفته و ابــزار مکالمه توده ها بــود. باختین 
معتقد است انســان قرون وسطا دو زندگي داشت: 
یک زندگي رســمي، جدي، تلخ و مبتني بر سلسله 
مراتب اجتماعي در ســایه هراس و دیگري زندگي 
کارناوالــي، زندگي در مکان هاي عمومي، بي هراس 

و در پي زمیني کردن امور.
پیونــد طنــز و قــدرت در پیشــینه اجتماعــي 
ایران ســابقه اي دیرین دارد و یکي از مشــهورترین 
نمونه هــاي آن را طنــز رندانــه حافــظ مي دانند. 
پژوهشــگران معتقدند حافظ خود را خوار مي دارد 
و هرچـــه ننـــگ و عار و گنــاه و... اســت به خود 
مي چسباند تا از این طریق چهـره حقیقـي ریاکـاران 
مدعي را در عصر خود آشــکار کند. «رند» در لسان 
حافظ هم مي خواره اســت و هــم غلام باره، یا هم 
بدعت گذار اســت و هم تارك فرایض، یا هم ریاکار 
اســت و هــم آلوده بــه چندین 
خباثت و حافظ براي دســتیابي 
از ترفندهاي  ایــن مقصــود،  به 
هنـــري و شاعرانه خاصـــي، از 
جمله تراشیدن عذر بدتر از گناه، 
آوردن دلیــل عکــس و ارتکاب 
گناه مضاعف بهره جسته است. 
همچنیــن طنز در شــعر حافظ 
به عنــوان یک «صناعت بلاغي» 
معرفي شــده نه یــک نوع ادبي 
و شــیوه هاي او براي طنزپردازي 
اســت که شامل  متنوع  بســیار 
استهزاي  متناقض نمایي،  ابهام، 
مســائل مهــم، مغالطــه منطقي و نســبت دادن 
رفتــار مخالفان به خود مي شــود؛ حافظ همچنین 
شــخصیت هاي نوعي مورد انتقاد را با زبان عفیف 
خــود از دو جنبــه اصــول اخلاقي و آســیب هاي 
اجتماعي به نقد مي کشــد و مغالطه عمدي حافظ 
با محتواي انتقادي او از جامعه اي که ساختارهاي 
بنیادین آن با ســاختارهاي قانونــي اش تضاد دارد، 
همخوان است. کوشــش حافظ براى تصویر هنرى 
اجتماع نقیضین در ســاخت جامعه و نشــان دادن 
اینکــه یکی از دو ســوى این تناقــض را عنصرى از 
عناصر فرقه اي  تشکیل می دهد، بازگشتش به جنبه 

سیاسی شعر اوست.
اما طنز ادبي ایران در دوره مشــروطه و با انتشار 
روزنامه ها به «طنز مطبوعاتي» تبدیل شــد؛ به باور 
صاحب نظران، طنز مطبوعاتي همان قدر که گسترده 
و تأثیرگذار اســت، محدودشــده هم هست و بیشتر 
معطوف بــه زمینه هایي خاص، از جمله مســائل 
سیاســي، اســت. بیشــتر، از قدرت انتقاد مي کند و 
گاهــي هم البته از خود مردم، در ســطح سیاســي 
آدم هایي مثل دهخدا و اشــرف الدین حسیني و... از 
وزرا، وکلا، حتي پادشاه و دولتمردان انتقاد مي کنند 
و ســعي مي کنند مســائل سیاســي و روابط قدرت 
را براي افکار عمومي روشــن کننــد. اما این نقش 
طنــز فقط به ایران محدود نیســت. طنز در ادبیات 
قرن هجدهم انگلســتان نیز با آثار جاناتان سویفت 
و الکســاندر پوپ پررنگ شــده اســت؛ پوپ حتي 
ریشه هاي طنز را در تمایلات پرخاشگرانه مي داند و 
اثر او به نام «ریپ آو د لاک» تصویري از جامعه آن 

عصر را در معرض نمایش مي گذارد.
گفته شده است که توفیق هر اثر هنرى به میزان 

تجاوزش به حریــم تابوهاى یک جامعه بســتگی 
دارد. در مــورد طنــز هم که  گونه اى از هنر اســت، 
می توان گفت که عمق آن یا اســتمرار و ارزش آن 
وابســته به  میزان تجاوزى است که به حریم تابوها 
دارد. تابو در معنیِ عامِ آن به کار برده شــده است 
که شــامل هــر نوع مفهــوم «مســلط» در محیط 
اجتماعی باشــد؛ به ویژه از ایــن دیدگاه که می تواند 
مورد سوءاســتفاده قدرت ها قــرار گیرد و جامعه را 
از ســیر تکاملی بازدارد. «خانقــاه» در عصرِ حافظ 
یک مفهوم مسلط بود. هرقدر تجاوز طنز، به حریم 
این تابوها بیشتر باشد، نفوذش و استمرارش بیشتر 

است.
طنز و خشم هریک از ســویي با مکانیسم کنش 
ارتباطي «عشق» پیوند خورده اند و این مکانیسم ها 
معرف رابطه تابعان و نهادهاي سیاســي هســتند. 
به نظر مي رســد طنز در تاریخ ایران بیشتر ناشي از 
ناتواني جامعــه در اصلاح ســاختارهاي ناکارآمد 
باشــد؛ بنابراین طنــز را مي توان گونه اي از خشــم 
«منفعــل» یا خشــم «پنهان» دانســت کــه در آن 
جامعه به مثابه مؤلف ســخن طنز با به هم ریختن 
ســاختارهاي تثبیت شده زباني و روایي، به مقابله با 
ساختارها مي پردازد. این امر موجب تلفیق «خشم» 
و «طنــز» مي شــود. به عقیده فروید نیز شــوخي و 
لطیفه ســازوکاري مانند رؤیا و خــواب دارد. برخي 
از کام هاي سرخورده  از هنجارهاي اجتماعي که به 
ناخودآگاه رانده مي شوند، بخشي در خواب هاي ما 
امکان بروز مي یابند و بخشــي در قالب شوخي ها و 
لطیفه ها مطرح مي شــوند. اثر رواني لطیفه از این 
نظر اهمیت دارد که انرژي رواني سرکوب شده ذهن 
را دوباره آزاد مي کند و ارضاي ذهني به بار مي آورد. 
براســاس نظریه برتري جویي (superiority)، ما با 
لطیفــه، فرد یا گروهــي را که بر ما برتــري دارند و 
از آنهــا متنفریم، تحقیر مي کنیــم. هرچه فرد مورد 
تمسخر منفورتر باشد، لذت حاصل از لطیفه بیشتر 
اســت. در دنیــاي وارونه لطیفه، حاکــم و محکوم 
جایشــان را عوض مي کنند. انسان ستمکش وقتي 
این خنده ها را سر مي دهد که دشمن خود را از نظر 
اخلاقي و معنوي شکست داده باشد. این مسئله در 
«طنز پرخاش» عصر پهلوي و در اعتراض به انسداد 
فرهنگی و هجمــه به عافیت جویي و انفعال مردم 
یا دگردیسي مبارزان سیاسي خود را نشان مي دهد. 
در دوره مشــــروطه نیز با ورود شــــعر از دربار به 
عرصــــه جامعه و تحت تأثیر روزنامه هایي که در 
قفقاز منتشــــر مي شــدند، شــــعرا و نویسندگان 
ایراني خیلي بیشــتر از گذشــته از طنــز بهره بردند 
و مي تــوان گفــت آزادي و وطن پرســتي و دفاع از 
مظلومان ازجمله ارزش  هاي حاکم بر شــعر و نثر 

دوره مشروطه است.
ایــن مســئله را که «خشــم، طنز و قــدرت» در 
جامعه ایــران به هم پیوند خورده انــد، مي توان از 
طــرق دیگر نیز بررســي کرد. براي مثــال این نکته 
جلب توجه مي کند که رشد اقبال تماشاگران سینما 
به فیلم هــاي طنز در چه ســال هایي توجه برانگیز 
بوده اســت؛ مضافا آنکه تحلیل گفتمان طنز در این 
فیلم ها با هدف یافتن رابطه اي میان محتواي طنز و 
گفتمان سیاسي جاري در جامعه نیز مي تواند ابعاد 
دیگري از رابطه طنز و قدرت را روشن کند. همچنین 
بررســي محرک هاي شناخته شده خشم در جامعه 
ایران و مشارکت کارکرد نهادها در این محرک ها نیز 
مي تواند موضوع جالبي براي پژوهش هاي میداني 
باشــد. مطالعه دقیق زمینه هــاي اجتماعي طنز و 
خشم مي تواند درک رابطه میان مشکلات اجتماعي 
و یافتــن راه حل هــاي احتمالي بــراي برخي از این 
مشــکلات را تسهیل کند. براي مثال هنوز به درستي 
نمي دانیــم آیا رفتــار ترافیکي مردم علت خشــم 
اجتماعي اســت یا معلول آن؟ این نکته را نیز نباید 
از نظر دور داشــت که مطالعــه اي تطبیقي درباره 
زمینه ها و ریشــه هاي خشــم به مثابه یک واکنش 
اجتماعي در دیگر کشورهایي که در گزارش مؤسسه 
گالوپ در کنار ایران جزء خشمگین ترین مردم جهان 
معرفي شده اند، در «پدیدارشناسي خشم» مي تواند 
کمک و دیگر متغیرهاي دخیل در خشــم را روشن 
کند. اما نگارنده از اینکه تاکنون چنین پژوهش هایي 

شده است یا خیر، اطلاع ندارد! 

خشم و طنز 
آرش سعیدى راد*
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